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 شکايت از طلبگاری
 

 :دوستَم چنين حکايت کرد

 

با  احساساتی گذرای جوانی را پشت سر گذاشته بودم و اکنون ميخواستم ۀبوالھوسی و دور ۀمرحل

. عشق و محبت و خوشی بسر برم شائسته ای تشکيل خانواده نمايم و عمری با ازدواج با دختر

 پاليدم ورا مي ھمه جا مطلوب خود ھا و درپارک جاده ھا در ار شھر درکن کنج و بدين منظور در

 .در جست وجو بودم ھمواره

آن مغازه پائين  مقابلم دختر خانمی از فروشی با3 ميشدم که درمغازه ھای بوت روزی به يکی از

 دھنوز مقصد خو. را تشخيص داده توانستم جذاب او ۀچھر يک نگاه عاجل چشمان گيرا و با شد

که  و آنچه را دوباره وارد مغازه شد ديدم که ھمان دختر ،دار درميان نگذاشته بودم مغازه را با

اما درين مرتبه من فرصت کافی  .با عجله خارج شد با3ی ميز برداشت و فراموش کرده بود از

ايرادی که کوچکترين . زير نظر داشته باشم را تمام حرکات او و زيبا ۀچھر اندام، قد و داشتم تا

ميکردم رسيدگی کردم و تصادف ء بايد اجرا بديگر کارھای که  دران روز. در او يافته نتوانستم

 که برای خوابيدن به بستر رفتم و اما شب ھنگام ھمين ،فراموش کرده بودم با آن زيباروی را

 يکرد درکه با مغازه دار مباحثه م زيبا باژست و حرکاتیۀ سربه بالين گذاشتم دفعتاً ھمان چھر

 .را ازچشمانم  ربود نظرم مجسم شد و برای ساعات طو3نی خواب
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 و ھيچ کس نمی غرض اجرای کارھای ھميشگی خود برآمدم به ھيچ چيز خانه وقتی از فردا

را ميشناختم و نه  خانه اشميدانستم و نه  که نه نامش را يعنی آن کسی. مگر به او انديشيدم

 خير؟ يا عليک خواھد گفت و و سHمم را  داشتم که نانياطم

مقابل آن مغازه  از مرتبهجاده ھا ميگشتم و چندين  سرگردان در ھفنه ھا گذشت سرسام و

سری بداخل مغازه ميزدم اما نتيجه  ديده بودم رد ميشدم و بعضاً  آنجا را در که او فروشیبوت

با آنھم  اما. کرده باشدرا بکلی ترک  مثل اينکه شھر ،را دوباره نديدم من آن طائر زيبا نداشت و

که روزی به  ا گذشت تا اينھفته ھ .را خواھم يافت گواھی ميداد که باری او قلبم نااميد نبودم و

تر  پاکيزه و شيک تر ۀباورم نميشد خود او بود با البس آنچه ديدم. وارد شدم فروشیکتاب ۀيک مغاز

 او .که دست داد ه استفاده کنم فرصتیگونه ازين ه نميدانستم چه کنم و چ ماندم و مبھوت مات و. 

ت داده پيش رفتم و سHم کردم و گفتم خانم به أبه خود جر دست داشت و ورق ميزد کتابی در

. اعضاء و افراد آن مغازه ھستم کرد که من از اول فکر در او خواندن چه نوع کتب ميل دارند

کتاب  ،عزيز خود ميل دارم خاصتاً تاريخ مملکت خواندن کتب اجتماعی و تاريخه گفت من ب

اما جلد دوم آنرا ھرقدر جست و جو  را مطالعه کرده ام آن "تاريخ جلد اول مسير افغانستان در"

افراد  ندارد؟ فھميد که من از را فروشی ھم آنوقتی پرسيدم که آيا اين کتاب .ميکنم نمييابم

که من  ،من ادامه ندھد بت را باصح و ميخواست ديگر کرد جمعکمی را  خود ،فروشی نيستمکتاب

مسير تاريخ را  دوم کتاب افغانستان در دلم گذاشتم و گفتم خانم محترم من جلد دل شير را بر ازب

 چند روزی طور امانت از را برای وضعش دفعتاً تغيير کرد و گفت ميتوانم آن. نزد خود دارم

موقع و ھرجا که بخواھيد برای تان  ھر و در خانه دارم ؟ گفتم چرا نه؟ کتاب  را در.نزدت بگيرم

پروان  ۀکارت گفت آدرس من سرک سوم. را بگوئيد بھتر ميشود ھرگاه آدرس تان. تقديم ميکنم

 را در شھر مشخص نما تا جائی يک. است اما خودت نميتوانی در آدرسم مرا مHقات کنی

فروشی که يک بوت ۀابل ھمان مغازگفتم مق. زدت بگيرمن درھمانجا باھم ببينيم و من کتاب را از

باھم وعده  گفت درست است،. پروان است ۀچطور است؟ آنھم در کارت ،ترا در آنجا ديدم روز

جلد دوم افغانستان  ،من دروغ گفته بودم. ھمان نقطه کتاب را برای او بسپارم فردا در گذاشتيم که

را گفته  او اھل مطالعه بود اين دروغبه يک دوستم که  نانياطم ا باام. نداشتم در مسير تاريخ را

 .بودم

حسن تصادف که او آن  از. عجله و اضطراب نزد دوستم رفتم و ازو خواھش آن کتاب را کردم با

 داشت و بزودی بدسترسم گذاشت و آن کتب را که اکنون برای من قيمت حياتی داشت از کتاب را

سه روز بعد  به آن بت طناز ميدھی و دو اين کتاب را خود انديشيدم که فردا شب با. گرفتم نزدش

بينی چه اثر تد به آينده ات و خوابھائی که ميو س ھفته بعد مسترد ميکند پس اين داد يکشايد 
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يک  پس در. به نفع خود استفاده کنی ناکما3خواھد داشت؟ پس بھتر است درين معامله حتی 

 .جمHت ذيل را نوشتم و در بين کتاب گذاشتم پارچه کاغذ

 یانزندگپدرم  د باحال تجرّ  دست داده ام و در را از خود مدت چند سال است که مادر من از «

را  مزندگيرا بگسترد و  من رونقی ندارد مگر اينکه فرشته ای بال اعجاز خود یانزندگميکنم 

آن  ،ديده ام دقائق اولی که ترا از. الی ا3بد مرا مرحون و مشکور خود گرداند و .منور گرداند

  »!ائیمندم که اگر اين درخواست مرا اجابت نمروح آرزو و تمام قلب رشته توئی و باف

دستم گرفت و روانه  تشکر کتاب را از شدم او آمد و با گاه حاضرفردا ساعت دو بجه به ميعاد

با اميد و  ءرجا خوف و ھفته را با مدت يک. بعد ھمين ساعت و ھمين مکان ۀگفت ھفتو  .شد

پاره ميکند و ھيچ  يا خط مرا ميخواند؟ و آيا. ديگر بايد سپری نمايم ۀوسوس اندی و ھزاريناام

 و از نظرش پنھان ميماند؟ شب ھا بين کتاب می افتد و به دستش نميرسد يا آن پرزه از نميخواند و

يک ھفته سپری . فکر فرو ميرفتم غلتيدم و درب نداشتم ازين پھلو به آن پھلوميھای شب خواتا نصف

ساعت به  ۀبزرگ جلوه ميکرد عقرب در نظرم بسيار 2ساعت  .موعود سر رسيد روز شد و

حرکت بود و با  گ بن لندن دربِ  روی يک ساعتی به بزرگی ساعت قائق بر ۀبزرگی يک بيلچ

ھيجان و  من با اعHم گرديد و 2خره ساعت باU .صدای بلند سپری شدن دقائق را اعHم ميکرد

مانند بندول ھمان  پاھايم ميلرزيدند و قلبم ؛شدم ميعادگاه حاضره رخ باخته ب اضطراب رنگ از

 بيشتر اضطرابم. دور نمايان شد درھمين اثناء او از .ضربان بود صدای بلند در ساعت بزرگ با

يک . دھانش بشنوم ازيا نعم را  حضورش بايستم و کلمات 3 و شد و ميترسيدم که شايد نتوانم در

ا ر شايد او ھمه چيز. بلش ايستاده ام و تمام وجودم در ارتعاش استمقا وقتی متوجه شدم که در

 گپ ن باره بعداً آ مه ات را خواندم دردستم داد و گفت نا فھميده بود کتاب را دريا ن فھميده بود و

 که حالی و در. گيری نمودممشکل از نقش زمين شدن خود جلوه نميدانم چه حالی داشتم ب. ميزنيم

 روزھا بعد از بعض؟ گفت باز چه وقت خواھيم ديد را جمع کرده بودم گفتم ودتمام قوای وجود خ

 .در پارک شھر نو ميباشم  4ساعت 

 يوسانأرا نمی يافتم م روزھا که او بعض. نو ميرفتم به پارک شھر 4ساعت  ھمه روزه بعد از

گذشته ھای  از ،که آنجا ميبود ساعت ھا باھم می نشستيم درد دل ميکرديم روز ھائی برميگشتم و

از شيريخ مشھور چاريکار ميخورديم  ،ھای خود از آينده ھای خود صحبت ميکرديمفاميل خود از

را  پروان او ۀشھرنو بود تا کارت من گرچه در ۀخان .ھنگام غروب به خانه ھای خود برميگشتيم و

 .ميگشتممنزل خود داخل ميشد بر دروازۀکه به  ميکردم و وقتی ھمراھی

کاکه ھای قديم شھر کابل جھت حفاظت ننگ و  پروان به پيروی از ۀوقات جوانان کارتھمين ا در

يکی از دختران  دختران گذر خود تصميم گرفته بودند و اعHن نموده بودند که ھيچ جوانی با نام
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و مرام شان مشروع و به  مگر اينکه قصد ،يا رابطه ای داشته باشند نميتوانند تماس و گذر شان

آنھا  مراوده و تماس دارد يک دختر بنابران ھرگاه جوانی به مقصد ازدواج با. باشد واجازد مقصد

بروند و  ،طرف مجمع جوانان انتخاب شده اند سرکردگان جوانان که از نفر از ميتوانند بنزد دو

حقيقت ادعای شان ثابت گردد و قناعت آن دو نفر حاصل  که صورتی را بيان نمايند در قصد خود

 طرف جمعيت جوانان در و آمد نمايند حتی از گذرشان آزادانه رفت آنھا ميتوانند در ،گردد

ما اين کار را نيز کرديم و حمايت  جمعيت . صورت لزوم حمايت و مساعدت نيز خواھند شد

 ۀکه ميداشتيم من معشوق گذاری و ھر گشت جوانان محل را نيز حاصل نموديم و بعد ازان در

 .ھمراھی ميکردم زل خانه اشدروارا الی  عزيز خود

باھم  روز ھمديگر را بيشتر درک نموده و ھفته ھا و ماه ھا بدين منوال گذشت و ما روز تا

که ھردوی ما خوش و سرحال بوديم و از گشت و گذار  يک روزی .تر ميشديمنزديک نزديک و

چه وقت ما بدين  گفت تا او اين موضوع را عنوان کرد و ،بھاری لذت برده بوديم ھوای باھم در

 شکل بسر ببريم؟

 بھتر است طلبگاری بنزد مادر و پدرم بفرستی تا رسماً  من با مادرم نيز درباره سخنانی گفته ام،

چه  گفتم ازين من دستش را بوسيدم و. باھم نامزد شويم و موضوع برای ھمه روشن و علنی گردد

شب  ميکنم ترين فرصت اين کار رامن بزود  ؟بجز چشمان روشن ،خدا چه ميخواھد بھتر کور از

که پدرم به نماز و اوراد  پدرم طعام را صرف کرديم و بعد از صرف غذا قبل ازين آن روز با

خانه کسی را نداريم  مرگ مادر مرحومم در گفتم بعد از ميان گذاشتم و برود موضوع را با او در

نجيب، تحصيلکرده  من با يک دختر شريف،. گون استنباشد اوضاع دگر زنکه  خانه ای و در

خودت نزد خاله ام ميروم و از او  ۀاست موافقه کرده ام به اجاز نانياطمکه از ھر نگاه قابل 

تا نامزادی ما برقرار  ،نزد پدر و مادرش به طلبگاری برود آن دختر ۀخانه خواھش ميکنم که ب

پدرم ساکت بود و ھرچند . اختيار خواھيم داشت البته بعداً برای عروسی وقت کافی در .شود

فرو رفتم که پدرم بجای اينکه درين امر بخوشی  در تعجب .انتظار کشيدم 3 و نعمی از او نشنيدم

د؟ زياد درين باره فکر دادنش چه خواھد بو دليل اين خموشی و بی اھميت جلوه ،موافقه کند

البته خواھشم را به  ،مادرم است که بجای او صميم  گرفتم که نزد خاله ام ميروم وتو . نکردم

 ھامن تمام گذارش باھم نشستيم و نزد خاله ام رفتم دو به دوفردايش  ،پس. خوشی قبول خواھد کرد

آن دختر  ۀخواستم تا فردا بخان او را از اول الی اخير يکايک برايش قصه کردم و در اخير از

را  کند و نامزادی ما ل اوليای دختر را نرمبرود و با ھوشياری و فصاحت کHمی که دارد د

را به اين در و  خود شود گپ زدنمتوجه شدم که خاله ام بدون آنکه مستقيماً وارد . برقرار نمايد

 اخير گفت من درين ھفته کارھای ضروری ديگری دارم و در .آن در ميزند و راه فرار ميپالد
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درين باره  پدرت ھم ديروز آمده بود و .ت ميرومھرگاه ھفته ديگر بيائی اگر توانستم به ھمراھ

 اما من ،ديگر زمان آنقدر دور نيست ۀخود گفتم ھفت قبول کردم و با .بين ما رد و بدل شد گپھائی

نو پھلوی آن عزيز دلبندم  وقتی در پارک شھر. ستی نميدانستم که زير کاسه نيم کاسه ا کودن

يوس و قلب لرزان آنچه را که بين من و أم ۀا چھردر سخن گفتيم باUخره من ب از ھر و نشستم

جواب  او در. بعد موکول نمودم  ۀکردم و موضوع طلبگاری را به ھفت خاله ام گذشته بود بيان

کرده است به او نفر ديگر را نيز دعوت  يکی دو ھمين ھفته منتظر است و با آنکه مادرم در :گفت

ھفته را با پريشانی سپری نمودم و شيشه اميدواری  اين .رشته بگيردديگر سر ۀميگويم که در ھفت

 ؛دلداری ميدادم و ميگفتم طلبگاری چه اھميت دارد ام را ضربات نا اميدی خورد ميکرد،اما بخود

 ۀروح مضطرب وارد خان قلب پرتپش و با بازھم ؟که موافقت جانبين حاصل است صورتی در

چند گفت و صحبت  چرندی. يافتم فته گذشتهھمان وضع و حالت ھه خاله را بازھم ب خاله شدم و

اخير گفت برای اينکه فردا مھمان  در ھای مختلفی کرد که از ھيچ نگاه طرف توجه من نبود و

 با. راه گلويم را بند کرده بود بغض دلم به تنگ آمده بود و. داريم نميتوانم به طلبگاری تو بروم

ھستی درين دو مادرم  تو بجای من مادر ندارم و خاله جان: صدای مرتعش و نيمه گريان گفتم

نگاه  با خانه ات ميکشی و نزد مردم شرمسار و سرافگنده ميسازی، يوس ازأھفته است که مرا م

 اميد ازيوس وناأم ھمراھت ميرومه پرترحم جانبم نظرکرد و گفت به روز پنجشنبه آينده حتماً ب

انديشی شدم و  فکر چارهه ب. آينده بھانه نکند ۀھفت رخاله بر آمدم و اميد نداشتم که بازھم د ۀخان

ھيچ چاره ای نداشتم آنچه را که  .و3ن دادم به بندش رو به رو بودمطرف که توسن تفکر را ج ھر

و آينده ام مربوط به اين گرديده  رمانا کرد و تمام آرزو و آنقدر مھم نميدانستم اين قدر اھميت پيدا

به طلبگاری  پس خودم. ن طلبگاری کند که من آن نفر را ندارمکه يک نفری بيايد و برای م

گی تمام يوسی و دلشکستأت بعدی با مدر مHقا. ميان ميگذارم ميروم و اين موضوع را با او در

ً  ،مرا آزرده ساخت به او گفتم بازھم خاله ام عذر غير موجه آورد و  به مادرت بگو که من شخصا

 و چنين چيزی ممکن نيست زيرا در عرف: گفت تلخی کرد وخنده  .خودم به طلبگاری می آيم

 دستانش را ،باز نزد خاله ام ميروم آينده ميباشم و ۀمنتظر ھفت گفتم برای آخرين بار. رواج نميباشد

 رسيدن روز پنجشنبهبا فرا ديگر شروع شد و ۀھفت. او ميخواھم که مرا نااميد نسازد از ميبوسم و

سرم  سال زندگی کنم و که ھرگاه صد .وز بدترين روز زندگی من بوداين ر .خاله شدم ۀوارد خان

 خاله ام بازھم مثل ھفته ھای گذشته عذر آورد و گفت .به سنگ لحد ھم بخورد فراموشم نميشود

 دنيا دور سرمذ.کا3ھايش را که به خياط داده است دوخته نشده و بدين طريق عذر و بھانه تراشيد

 با ؟؟؟کجا سرچشمه ميگيرد اما نفھميدم که از ،کار است نيرنگی در چرخيد و فھميدم که حيله و

 با .خاله را ترک کردم و آمدم در آنجا که آن طفل مظلوم منتظرم بود ۀقھر تمام خان و عصبانيت
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و بھانه تحويلش  يعنی فھميد که بازھم عذر .ديدن من با آن وضع پريشان ھمه چيز را فھميد

 کرد و به اندازه ای خشمگين و عصبی شد که چشمان مقبولش ازتغيير  دفعتاً وضعش .ميدھم

بی ون آنکه جوابازھم عذر می آوری و بد: گفت  جانب من کرد وه ب رو. حالت عادی تغيير کرد

ای حقه باز ھميشه مرا فريب دادی و در صدد فريب دادن من ؛ بازيرنگنبشنود عHوه کرد که ای 

که ھيچ گاھی در فکر فريب دادن تو نبوده ام و در آينده ھم  بنام خدا و به شرافتم: گفتم . ھستی

دشنامی که  آمده بود و بH اراده ھردو وچشمانش از کاسه بر مرا ھيچ نمی شنيد گپگويا . نيستم

کاری من ھيچ گاه قصد کدام فريب: گفتم چشمان پر از اشک ميگفت من با منه از دھنش ميبرآمد ب

 اگر چنان چيزی ميبود و: گفت. جای خود است و ھمه چيز در تممقابل ناموس و عفت تو نداش در

 تو کاری کردی که با گشت و گذار چندين ماھه مرا نزد ھمه رسوا اما .يا ميشد کسی نميديد

اين را بگفت و . متواتر مرا فريب ميدھی آوری و نمودی و اکنون يک عذر با3ی ديگرعذر می

و بعدش دودسته بر  .ھای آتش بلند شد ز چشمانم جرقهبناگوشم نواخت که ا چنان سيلی محکم در

دور ه دنيا ب. روز روشن در نظرم شب شده بود. روی خود ميزد و مثل ابر بھاری ميگريست

که آرزوی  که فلک درحالی اين چه مصيبتی بود ھيچ نميدانستم که چه کنم؟ ،سرم دور ميخورد

 ست و بکلی خسته و افسرده شده بود ازوقتيکه ساعتی گري ؟شبختی را داشتم با3يم آورده بودخو

 .رنگ مرا نخواھی ديد و روان شد گفت تازنده باشی ديگر جا بلند شد و

ضعف به قلب و دماغم مستولی  ھم به اندازه کافی گريسته بودم و من بيچاره درمانده با آنکه من

تش بود که شايد اين عصبي قلبم باز رویه اميد ب ۀروان شدم فقط يک روزن خانهجانب  بود

ھا در سرکی ھا ميخوابيدم و روزواری ضعيف شبھمين اميد با. معذرتم را قبول کند فرونشيند و

را بيشتر  نو ميرفتم و ھرقدر او عصر ھا 3ينقطع در پارک شھر و. شان بود قدم ميزدم ۀکه خان

کشی گرفته سيار حالم بد بود و تصميم به خودکه ب روزی. يافتمکمتر مي ،جست و جو ميکردم

خاله جان : خاله ام رفتم دست ھای خاله ام را بوسيدم و با اشک چشمانم تر نمودم گفتم ۀخان ،بودم

با يک مرتبه رفتن خود به طلبگاری مرا ازين روز بد نجات ميدادی و  تو چه کم ميشد که از

ير شده بود و بعد اما اکنون دام بسيار برايم سوخت خاله  دت جھان را به نصيبم ميساختی؟ دلسعا

و را منع  که پدرم او آن اين گفت و ،برايم نگفته بودرا که تاکنون  سخنی گاه او ز وقت بود آنا

 گری را برايم در نظر داشت ود پدرم دختر .من نرود حتی تھديد کرده بود که به طلبگاری برای

نمايم و خاله ام عHوه کرد که اگر ميدانستم که  خواست بدون آن دختر با کسی ديگر وصلتنمي

من فکر  ،اميد نميساختمترا ناجدا ميکرد  ھم از تنم تو اين حال می آيد اگر پدرت سر مرا با3ی

ا در دارد بگيری ت يتپدرت ھم رضا کردم که اگر مقصد از زن گرفتن باشد بھتر ھمان زن را که

شمه ای از درد دل من خبر  کاش تو گريستم و گفتم خاله ای. آينده اتفاق تان برھم نخورد
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در نظرم جلوه کرد و از  آن پدرم به شکل يک پدر نه بلکه به شکل يک عفريت بعد از .ميداشتی

ھرگاه تو زنده  جان مادر :گفتم با3ی قبر مادرم رفتم گريستم و .ام نيز آزرده و متنفر شدم ۀخال

 ،شدم ھا خواب نداشتم از کار روزانه ام برکنارشب. روز نمی افتادم ميبودی من به اين حال و

از  در کوچه ھا و مقابر بود در کوچه ھا و سرکھا نيز ميگشتم اما ديگر ھيچ اثریگشت و گذارم 

 ھا خبر شدم که پدرم دختری را از اقوامدور ھم نديدم بعد او نيافتم حتی قامت نازنينش را باری از

 ؛خود  برايم ميگيرد منھم اعتصاب کردم و مدت سه سال چون شمع در آتش درون خود ميسوختم

 م در خطر است بايد ازدواجه دوستان نزديکم گفتند که زندگيباUخر. خراب شده بودحالم بسيار 

 ،با دختری که پدرم ميخواست ازدواج کردم. عشق است ۀياد برند زيرا ازدواج کشنده و يا از کنم

 رخسارھميشه  وسوز را تا زنده ام فراموش نخواھم کرد آن عشق استخوان ۀھيچ گاه خاطر اما

  . ايش در نظرم مجسم استو زيب مھربان
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